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Abstract 

Negation is a cognitive and rational phenomena that reflected in human language in 

different ways. The purpose of this paper is to study the structure and semantics of 

different types of sentences in Persian in which there are two negative elements. 

Double negation and negative concord structure are two well-known types of these 

structures that have been extensively studied in various languages and they have also 

been dealt with in Persian. But in addition to these two, Persian has various structures 

in which two negative elements are used and have not been studied structurally and 

semantically. The results show that sentences containing two negative elements can 

be structurally classified into 11 categories and the analysis of their semantic aspects 

shows that interaction of two negative elements in a single sentence creates a 

complex semantic situation, that its analysis requires adopting a continuum-based 

approach to the concept of negation. In other words, although affirmative and 

negative concepts are introduced in linguistics under the category of polarity, these 

two concepts in no way are polar or binary, but they are spectral and continuous. 
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  چكيده
هـاي مختلـف    صـورت  هاي شناختي و عقلاني است كه در زبان بشر بـه  نفي يكي از پديده

هـايي در   يابد. هدف از جستار حاضر بررسي ساختاري و معنايي انـواع جملـه   انعكاس مي
وجود دارد. نفي مضـاعف و سـاختار توافـق    ها دو عنصر منفي  زبان فارسي است كه در آن

طـور گسـترده    هاي مختلف به شده از اين ساختارها هستند كه در زبان منفي دو نوع شناخته
ايـن دو،  بـر   عـلاوه ها پرداخته شده اسـت. امـا،    اند و در زبان فارسي نيز به آن بررسي شده

حال از  تابه كار رفته و بهها دو عنصر منفي  فارسي داراي ساختارهاي متنوعي است كه در آن
بنيـاد، كـه    اند. نتايج حاصل از ايـن پـژوهشِ پيكـره    لحاظ ساختاري و معنايي بررسي نشده

جملـة فارسـي)    921بـر   هاي مستخرج از شبكة اجتماعي اينستاگرام (مشـتمل  براساس داده
دي بن ـ طبقه دهد جملات حاوي دو عنصر منفي از لحاظ ساختاري قابل انجام شده، نشان مي

تعامـل دو عنصـر   دهندة آن است كه  ها نشان هاي معنايي آن اند و تحليل جنبه به يازده دسته
آورد كـه تحليـل آن    وجـود مـي   اي را بـه  منفي در يك جملة واحد وضعيت معنايي پيچيده

ديگر، هرچند مفاهيم مثبت  عبارت مستلزم اتخاذ رويكردي پيوستاري به مفهوم نفي است. به
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وجـه   هـيچ  كنند، اين دو مفهوم بـه  مطرح مي» قطبيت«شناسي با نام مقولة  بانو منفي را در ز
 اند. قطبي و صفرويك نيستند، بلكه طيفي و پيوستاري

  نفي مضاعف. سازي، نفي، نفي چندگانه، قطبيت، قطبيت منفي، منفي ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
 كند ايفا مي نقش بسيار مهمي انسان تفكر در كه است شناختي، و عقلاني زباني، اي نفي پديده

)Lawler 2011: 554نوعي هم  شود و اين دو مقوله به ). نفي معمولاً درمقابل اثبات مطرح مي
عقيدة هـورن و كيتـو    كنند. به تقسيم مي بخشهاي زبان را به دو  هاي منطقي هم جمله گزاره

)Horn and Kato 2000 هـاي منفـي يكـي از    گفتار )، برخورداري از مقولة نفي و وجود پـاره
داران مشـاهده   فرد نظام ارتباطي انسان است كـه دربـين سـاير جـان     هاي منحصربه مشخصه

نفـي و   موضـوع  .يابـد  تحقـق مـي   مختلف هاي صورت به بشري هاي شود. نفي در زبان نمي
هـاي مختلـف علمـي از قبيـل فلسـفه، منطـق،        سازي از مباحثي اسـت كـه در حـوزه    منفي
گـران بـوده اسـت. نفـي از      شناسي همواره موردتوجه و علاقة پژوهش شناسي، و روان زبان

لحاظ معنايي دلالت بر فقدان و نبود دارد. مثلاً، اگر زيبـابودن كسـي نفـي شـود، بـه ايـن       
 نظـر جـاگر   ). بـه Río Zamora 2014: 2-3معناست كه آن فرد فاقد ويژگـي زيبـايي اسـت (   

)Jäger 2008: 1شود؛ هرچنـد در   هاي طبيعي يافت مي زبان اي است كه در همة )، نفي پديده
  هايي وجود دارد. ها و تنوع هاي مختلف تفاوت نحوة بيان آن در زبان

هـاي مختلـف دنيـا     سازي در زبـان  شناختي متعددي كه دربارة نفي و منفي مطالعات رده
دهد استفاده از دو يا چنـد   )) نشان ميMiestamo 2005صورت گرفته است (مانند ميستامو (

هاسـت. بنـابراين،    اي رايـج و طبيعـي در بسـياري از زبـان     عنصر منفي در يك جمله پديده
هاست كه در آن بين دو يا چند عنصر  بردي پراستفاده در زبان توان گفت نفي چندگانه راه مي

) Sanz Alonso 1996طوركه سانز آلونسـو (  تواند شكل گيرد. همان اي مي منفي تعامل پيچيده
تـأثير   اي معنايي، نحوي، و صرفي است و همة سطوح جمله را تحـت  ي مقولهنويسد، نف مي

دهد. درنتيجه، پيچيدگي و تنوع حاصل از حضور و تعامل دو يا چنـد عنصـر    خود قرار مي
  تواند به پيچيدگي معنايي و نحوي جمله منجر شود. منفي در يك جمله مي

هايي در زبـان فارسـي    لههدف از پژوهش حاضر بررسي ساختاري و معنايي انواع جم
شـده از ايـن سـاختارها     ها دو عنصر منفـي وجـود دارد. دو نـوع شـناخته     است كه در آن

و سـاختار توافـق منفـي    ») نبايـد او را ناديـده گرفـت   «اند از: نفي مضاعف (ماننـد   عبارت
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اند. بلانچت  صورت گسترده بررسي شده هاي مختلف به كه در زبان») نيامد كس هيچ«  (مانند
)Blanchette 2015   تفاوت بين ساختار توافق منفي و نفي مضاعف را به اين صـورت بيـان (

هاي توافق منفي يك معناي نفـي توسـط دو يـا چنـد واژة منفـي بيـان        كند كه در جمله مي
شود، اما در نفي مضاعف وجود دو عنصر منفي به پيدايش معناي مثبـت منطقـي منجـر     مي
نفي مضاعف و ساختار توافق منفي، در زبان فارسي ساختارهاي بر   علاوه ).iv 2015(شود  مي

حال از لحاظ  كار رفته و تابه ها دو عنصر منفي به شود كه در آن متعدد و متنوعي مشاهده مي
. پيكـرة  اسـت  گـران قـرار نگرفتـه    ساختاري و معنايي موردتوجه و بررسي جدي پـژوهش 

ها  ي غيررسميِ فارسي است كه در آنجملة نوشتار 921بر  مشتملهاي پژوهش حاضر  داده
نگاران در شبكة  هاي منتشرشدة روزنامه ستشود. اين جملات از پ دو عنصر منفي يافت مي

  .است اجتماعي اينستاگرام استخراج شده
 

  . پيشينة پژوهش2
سـاز در زبـان فارسـي انجـام      ترين مطالعاتي كه دربارة نفي و عناصر منفي توجه يكي از قابل

گـر نفـي،    ) است. وي عناصر منفي زبان فارسـي شـامل نشـان   1387پژوهش كواك (گرفته  
انـد و افعـال ذاتـاً     عناصر حساس به نفي، كه شامل عناصر قطبي منفي و عناصر توافق منفي

مضاعف پرداختـه و آن را    دربارة نفي به بحث چنين هم وي. بندي كرده است را طبقه ،منفي
ديگر را خنثـي و معنـاي مثبـت ايجـاد      عنصر منفي يك ساختاري دانسته است كه در آن دو

نفـي مضـاعف را بـه دو گـروه نفـي       ،)Zeijlstra 2004به پيروي از زيلسـترا (  ،كنند. وي مي
كند. تفاوت بين اين دو ساخت ايـن اسـت كـه در     مضاعف محض و غيرمحض تقسيم مي

در نفي مضاعف كه  گيرند؛ درحالي نفي مضاعف محض دو عنصر منفي در يك بند قرار مي
  غيرمحض دو عنصر منفي در دو بند متفاوت قرار دارند.

هاي حـاوي   با بررسي نحوي و معنايي عبارت ،)Kwak and Darzi 2006كواك و درزي (
شـمار   عناصر توافق منفي به ازها را بايد  اند كه اين عبارت در زبان فارسي، نشان داده» هيچ«

انـد و شـاهد آن را    هـا ذاتـاً منفـي    ها، اين عبـارت  آن آورد و نه عناصر قطبيت منفي. از نظر
داننـد: ـ چـي     عنوان پاسخ منفي به جمـلات سـؤالي مـي    ها به استفاده از اين عبارت  قابليت

  خوردي؟ ـ هيچي.
هاي منفي در زبـان فارسـي پرداختـه     تحليل انواع جمله و تجزيه) به Kwak 2009كواك (
اي) يـا   ساختار نفي مضاعف دارند (مانند انگليسـي و كـره  ها غالباً يا  عقيدة او، زبان است. به
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هاي داراي نفـي مضـاعف بـه اسـتفاده از عناصـر       ساختار توافق منفي (مانند ايتاليايي). زبان
هـاي داراي توافـق منفـي بـه اسـتفاده از عناصـر        كه زبان منفي تمايل دارند؛ درحالي  قطبيت
شود كه يك زبان هم از عناصر قطبيت  اهده ميتمايل دارند. البته، در مواردي مش منفي  توافق

  كند هم از عناصر توافق منفي (مانند يوناني و فارسي). مي منفي استفاده
هـاي دنيـا،    دهد كه فارسي، برخلاف بسياري از زبـان  ) نشان ميKwak 2010كواك (
كنـد هـم از عناصـر توافـق منفـي.       سازي هم از عناصر قطبيت منفي استفاده مي براي منفي

 كه عناصر توافق منفي مشخصة هستند؛ درحالي [neg-]عناصر قطبيت منفي داراي مشخصة 
[+ neg]  .دارند  

دانسته » بي، پاد، ضد، غير، لا، نـَ، و نا«وندهاي نفي فارسي را شامل  ) پيش1381شقاقي (
پـذير يـا قطبـي     وندها براي ساختن كلمات منفي يا متضاد درجـه  و بر آن است كه اين پيش

» تـر  تأكيد بـيش «اي كوتاه، كاربرد نفي مضاعف را صرفاً به  روند. شقاقي، در اشاره كار مي به
اي و  چنين بين نفي نحـوي و نفـي صـرفي و نيـز بـين نفـي سـازه        داند. وي هم ميمحدود 
  شود.  اي تمايز قائل مي جمله

گيـرد   مـي   ) پس از بررسي الگوهاي نفي در زبان فارسي چنين نتيجهAghai 1993( آقايي
 در معيـار  نفـي  هاي واژي قرار دارد و صورت هاي داراي نفي ساخت كه فارسي در ردة زبان

) به وجود نفي اسمي در زبـان فارسـي   1390است. منصوري (» و نه ،نـ ،نـَ«اين زبان شامل 
كار  ها براي بيان مؤدبانة نفي به داند كه در بعضي بافت اي مي را اسم منفي» عدم«است و قائل 
  رود، مانند جملة زير: مي

  رو شد.  جمهور با عدم استقبال نمايندگان روبه نهاد رئيس پيش ـ
 هاي سـبكي و كاربردشـناختي   وابسته به ويژگي» عدم«)، كاربرد 1390از نظر منصوري (

ديگر، جملة  عبارت شود. به گر منفي استفاده مي منظور پرهيز از كاربرد مستقيم نشان است و به
  است.» رو نشد جمهور با استقبال نمايندگان روبه نهاد رئيس پيش«بالا معادل 
بررسي ساختارهاي حاوي  دربارة يشود، تاكنون پژوهش خاص طوركه مشاهده مي همان

دو عنصر منفي در زبان فارسي انجام نشده است. در مطالعاتي كـه دربـارة موضـوع نفـي و     
منفي، شامل نفي مضـاعف    عنصر  دوسازي در فارسي انجام گرفته چند ساختار حاوي  منفي

؛ Kwak 2009؛ 1387است (مانند كـواك    گران قرار گرفته و توافق منفي، موردتوجه پژوهش
Kwak 2010 ،(ي حـاوي دو عنصـر منفـي، كـه در پـژوهش حاضـر       سـاختارها  ريسا به اما
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وهش اين خـلأ مطالعـاتي، در پـژ     به اي نشده است. باتوجه اند، اشاره شناسايي و تحليل شده
بندي و تحليـل سـاختاري و معنـايي جـامعي از انـواع       حاضر كوشش بر اين است كه طبقه

  جملات حاوي دو عنصر منفي در زبان فارسي انجام گيرد.
  
  . ملاحظات نظري3

هـا   اي از عناصر منفي مخـتص بـه خـود دارد و بـراي اسـتفاده از آن      هر زباني مجموعه
بندي بسيار كلي نفي را  ). در يك طبقهLawler 2011: 555خاص خود را داراست (  قواعد
 ) و نفـي چندگانـه  simple negationبر دو دسته نفي منفـرد (يـا سـاده) (    مشتملتوان  مي

)multiple negationعنصـر    معناي حضـور دو يـا چنـد    كه از نفي چندگانه به ) دانست. وقتي
آيـد سـاختار    ذهـن مـي   شـود، اولـين سـاختاري كـه بـه      گفته ميسخن منفي در يك جمله 

مضاعف است. نكتة كليدي در تعريف نفي مضاعف اين است كه ماحصل جملة داراي   نفي
ديگر را خنثي كنند.  يعني در عنصر منفي نبايد يك؛  دو عنصر منفي بايد منفي باشد، نه مثبت

نظر وجود دارد. ريچاردز و اشميت  گران اختلاف البته، در تعريف نفي مضاعف بين پژوهش
)Richards and Schmidt 2010: 184كنند كـه در آن دو   ) نفي مضاعف را ساختي تعريف مي

جاي  به I never seen nothingكار رفته است. مثلاً، در انگليسي غيراستاندارد  واژة منفي به
I haven’t seen anything هـا،   اعتقـاد آن  رود كه ساخت نفـي مضـاعف اسـت. بـه     كار مي به

 رود. كويپر و ديگـران  كار مي مثبت نيست، بلكه براي تأكيد به حاصل نفي مضاعف يك جملة
)De Cuypere et al. 2007كنند كه در آن  ) نيز نفي مضاعف را نوعي نفي چندگانه تعريف مي

  كار رفته است. ساز به دو عنصر منفي
) و غيـرمحض  Strict NC) توافق منفي را بـه دو گـروه محـض (   Zeijlstra 2004زيلسترا (

)Non-Strict NC تقسيم كرده است. توافق منفي محض ساختاري است كه در آن يك فاعل (
راه  گـر منفـي روي فعـل هـم     در فارسي، بـا يـك نشـان   » چيز هيچ«يا » كس هيچ«منفي، مانند 

هاي داراي توافق منفي محض قرار دارد. توافق  فارسي، مانند روسي، جزو زبان  شود. زبان مي
  راه شود. گر منفي هم تواند با نشان است كه در آن فاعل منفي نميمنفي غيرمحض ساختاري 

) توافق منفي را اصطلاحي معادل يا نفي مضـاعف يـا نفـي چندگانـه     Leech 2006ليچ (
كند كه در آن دو يا چند واژة منفـي در يـك بنـد حضـور      داند كه به ساختاري اشاره مي مي

در گونـة   He didn’t say nothingشـود، ماننـد    دارد، اما معناي نفي منفرد از آن اسـتنباط مـي  
شـود كـه    اي اطـلاق مـي   )، واژة منفي بـه واژه .ibidغيراستاندارد زبان انگليسي. از نظر ليچ (
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منفي   ترين واژة سازي است. مهم كند؛ يعني نقش آن منفي معناي يك بند يا جمله را منفي مي
هاي ديگري  ، واژهnotجز  شود. به ه مينيز ناميد» ادات منفي«است كه گاهي  notدر انگليسي 

(قيد) نيز   nowhereو  neverو  ،(ضماير) nothing ،no one ،nobody ،none(صفت)،  noنظير 
اسـت. اگـر    not  هـا شـبيه   روند. كـاركرد ايـن واژه   شمار مي هاي منفي انگليسي به جزو واژه

و به اين  Everyone was not asleepمعادل اين است كه بگوييم  Nobody was asleepبگوييم 
  . Everyone was awakeمعناست كه 
هاي متنوعي براي اين مقوله  بندي هاي مختلف دنيا طبقه گران حوزة نفي در زبان پژوهش
شناسي به چهار  هاي دنيا از لحاظ رده ) مقولة نفي را در زبانPayne 1985اند. پاين ( ارائه داده

شـود،   مي  ساز به فعل اضافه واژ منفي واژي): تك ساختنفي صرفي (. 1كند:  دسته تقسيم مي
شود و  صورت يك سازة مستقل ظاهر مي ساز به ادات منفي. 2در فارسي؛ » نـ«وند  مانند پيش

منفـي، ماننـد     اسـتفاده از افعـال  . 3در زبـان فرانسـوي؛    pasكنـد، ماننـد    جمله را منفي مـي 
در فارسـي.  » فقدان«و » عدم«اده از اسامي نفي اسمي، مانند استف. 4در فارسي؛ » انكاركردن«

هـاي مختلـف بـه دو دسـتة كلـي       ) ساختار نفي معيار را در زبانMiestamo 2003ميستامو (
كند. در نفي متقارن تنها تفاوتي كه بين ساختار مثبـت و منفـي    متقارن و نامتقارن تقسيم مي

هاي ديگري  براين، تفاوت هوجود دارد حضور يك سازة منفي است، اما در نفي متقارن، علاو
دانـد:   طور كلي شامل سه دسـته مـي   ) عناصر منفي را بهKwak 2010نيز وجود دارد. كواك (

)، و افعـال ذاتـاً   Negative Sensitive Items =NSIsگرهاي منفي، عناصر حساس منفي ( نشان
ه منفي. عناصر حساس منفي فقط در جملات منفي مجوز حضور دارند و خود بـه دو طبق ـ 

  شوند: عناصر قطبيت منفي و عناصر توافق منفي. تقسيم مي
ها دو عنصـر   پردازند كه در ساختار آن نگارندگان در اين پژوهش به تحليل جملاتي مي

هاي بالا، ساختار نفي مضاعف و ساختار توافـق منفـي را    منفي وجود دارد كه، بنا به تعريف
اين نوع ساختارها در زبـان فارسـي ارائـه    بندي مشخصي از  شود. تاكنون طبقه نيز شامل مي

عنصري) بوده اسـت كـه    شده صرفاً مربوط به نفي ساده (يا تك هاي ارائه بندي و طبقه  نشده
  شود.  اختصار ذكر مي ها به ترينِ آن درادامه مهم

اي، نفـي   اي، نفي سازه ) نفي در زبان فارسي را به نفي جملهMahootian 1997ماهوتيان (
  پايه، و نفي در بند متمم تقسيم كرده است. در جملات هممضاعف، نفي 

  ».حرف نزديم«، »كنم بازي نمي«اي: مانند  نفي جمله. 1
  ».بدون تو نميرم«اي: مانند  نفي سازه. 2
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  ».وقت يزد نرفته نادر هيچ«، »هيچي نخورد«نفي مضاعف: مانند . 3
  ». ها كنم نه اون نه من چيني صحبت مي«پايه: مانند  نفي در جملات هم. 4
  ».آم دونه كه فردا نمي مي«نفي در بند متمم: . 5

بندي كلي، نفي در زبان فارسي را به دو دستة معيـار و   )، در يك تقسيم1390منصوري (
  كند: هايي معرفي مي ها زيردسته غيرمعيار تقسيم و سپس براي هريك از آن

  الف) نفي معيار: 
  ».نرفتم«مانند »): نـ«وند  واژي (پيش نفي ساخت. 1
 ».شد رو روبه نمايندگان استقبال عدم جمهور با رئيس نهاد پيش«اسامي منفي: مانند . 2

  ب) نفي غيرمعيار: 
  ».كس نيامد هيچ«نماي ذاتاً منفي: مانند  كميت. 1
  ».ويدگ احمد هرگز دروغ نمي«قيود ذاتاً منفي (هرگز، هيچ، نه): مانند . 2
  ».خواني؟ ـ نه زياد ـ زياد درس مي«شده: مانند   قيود منفي. 3

نماي ذاتاً منفي همواره بـا نفـي معيـار از نـوع      كند كه كميت ) اشاره مي1390منصوري (
اي تمـايز   اي و سـازه  ديگـر، بـين نفـي جملـه     شـود. وي، ازطرفـي   راه مـي  واژي هم ساخت
نفـي معيـار    وواژي اسـت كـه جـز    نفـي سـاخت  اي درواقع همان  شود. نفي جمله مي  قائل
  آيد.  مي  شمار به

  .»وضع اين شهر مناسب نيست«اي: مانند  نفي جمله
  .»وضع اين شهر نامناسب است«مانند اي:  سازه نفي 
بـرد بـراي بيـان     )، زبان فارسي امروزي از چهـار راه 1397عقيدة رضايي و آزادمنش ( به

  ند از:ا كند كه عبارت مقولة نفي استفاده مي
  ».گردد افسوس كه زمان به عقب برنمي«مانند »: نـَ«وند  كمك پيش واژي به . نفي ساخت1
 ».من نه ماشين دارم نه خونه«مانند ...»: نه ... نه «پايه  . ساختار هم2

 ».نه/ خير ـتفاوت بود؟  توان بي آيا مي«مانند »: خير«يا » نه«واژ آزاد  . تك3

اي اين روسـتا را   رسي به امكانات جاده عدم دست«مانند »: معد«و » فاقد«. اسامي نفي 4
 ».مهجور نساخته است
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  پژوهش روش. 4
شـده از متـون نوشـتاري     هـاي اسـتخراج   بر داده مبتنيبنياد و  پژوهش حاضر پژوهشي پيكره

جملة   921بر  مشتملهاي پژوهش  منتشرشده در شبكة اجتماعي اينستاگرام است. پيكرة داده
 چنـد اي با نام  شود. اين جملات از مجله ها دو عنصر منفي يافت مي ه در آنفارسي است ك

است و مطالـب    بحريني  نگاري به نام علي استخراج شده كه نويسندة آن روزنامه حرف تكه
كند. اين صفحة  منتشر مي» alibahrainiofficial«اين مجله را در صفحة اينستاگرام خود با نام 

منظـور   پسـت دارد. بـه   1300كننـده و بـيش از    دنبـال   هـزار 92از اينستاگرامي اكنون بـيش  
طور كامل مطالعه شده و جملاتي  به حرف تكه چند 210  ها، از شمارة اول تا گردآوري داده

. اين مجله غالباً دو بار است برداري شده بوده استخراج و يادداشت  كه حاوي دو عنصر منفي
شود، هر شمارة آن بـين پـنج تـا ده صـفحه      ر ميدر هفته در روزهاي دوشنبه و جمعه منتش

است و در آن مطالب مختلفي دربارة موضـوعات گونـاگون ورزشـي، فرهنگـي، هنـري، و      
ها ايـن بـوده    عنوان منبع داده شود. دليل انتخاب اين مجلة اينستاگرامي به اجتماعي يافت مي

هـا   اي دارد و از كليشه هاي منتشرشده در آن غالباً سبك غيررسمي و محاوره است كه نوشته
ها بـه دور اسـت. بنـابراين،     هاي زبان نوشتاريِ مطبوعات رسمي مانند روزنامه و محدوديت

 تر است. زبانان بسيار نزديك ها به زبان روزمرة فارسي زبان مورداستفاده در اين نوشته

  
 ها . تحليل داده5

هـاي حـاوي دو    انواع جمله شود. در اين تحليل، هاي پژوهش تحليل مي در اين بخش، داده
شـود. در   هـا بررسـي مـي    هاي معنـايي آن  بندي و جنبه عنصر منفي از لحاظ ساختاري طبقه

بررسي جملات حاوي دو عنصر منفي، اين قاعدة كلي لحاظ شده اسـت كـه بـراي توليـد     
هـاي ذاتـاً    استثناي جملات حاوي فعل البته به ،گر منفي الزامي است  جملة منفي وجود نشان

، -ne- ،niهاي  صورت است كه به -næوند  گر منفي در فارسي پيش ). نشانKwak 2010منفي (
næ- و ،mæ- انـد كـه    منفي قلمداد شـده   عنصر  هايي حاوي دو شود. بنابراين، جمله ظاهر مي

  ها وجود داشته باشد. منفي ديگر در آن  عنصر  برآن، يك ها منفي باشد و، علاوه فعل اصلي آن
  

  نفي مضاعف ساختار 1.5
داند كه در آن دو عنصر منفـي وجـود دارد كـه     را ساختاري مي مضاعف ينف) .ibid( كواك
نبايـد او را  «گيـرد، ماننـد    اي مثبـت شـكل مـي    كنند و درنتيجه جملـه  ديگر را خنثي مي يك
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گويد نقيضِ نقيضِ يك  از اين اصل منطق است كه مي برگرفتهاين نظر وي ». گرفت  ناديده
 p = (p ¬) ¬  كنند: صورت زير بيان مي ر است با خود آن گزاره. اين اصل را بهگزاره براب

عنصـر    رغم دارابودن دو  را، به») كس نيامد هيچ«) ساختار توافق منفي (مانند .ibidكواك (
كنـد. تفـاوت    و آن را خلاف اصل منطقي بـالا قلمـداد مـي    داند ميمنفي، ناقل مفهوم منفي 
 ضاعف و ساختار توافق منفي در همين نكته است. اساسي بين ساختار نفي م

 گر نفي] ساختار [فعل وجهي منفي + نشان 1.1.5

هـاي مختلـف    ، و صـيغه »شـايد «، »بايـد «اند از:  ترين عناصر وجهي زبان فارسي عبارت مهم
شود كه در يك جمله هم عنصـر وجهـي هـم     در بعضي موارد مشاهده مي». توانستن«  فعل

  شوند. منفي ظاهر ميصورت  فعل اصلي به
  توانست اين فيلم را بازي نكند. او نمي ـ
  ها حكايت كرد). ها حمايت نكرد (= بايد از آن اي از آن خاطر مسائل حاشيه نبايد به ـ
  اش حرفي نزنيم. نبايد باعث شود دربارة بعضي گفتارهاي غيركارشناسانه ـ

شـود   وم منفي ميشدن مفه جاكه حضور اين دو عنصر منفي در جمله موجب خنثي ازآن
شــود، بايــد آن را نــوعي ســاختار نفــي مضــاعف  و مفهــوم مثبــت از جملــه اســتنباط مــي

گـر نفـي]، در زبـان فارسـي      بر سـاختار [فعـل وجهـي منفـي + نشـان      آورد. علاوه  شمار به
شـود: يكـي [ضـمير نـامعين منفـي +       مضاعف بـه دو صـورت ديگـر نيـز ظـاهر مـي        نفي
هايي  راه با ذكر مثال گر نفي]. درادامه هم معين مثبت + نشاننفي] و ديگري [ضمير نا  گر نشان

  شود. پرداخته مي به معرفي اين دو ساختار 

  گر نفي] ساختار [ضمير نامعين منفي + نشان 2.1.5
ضمير نامعين منفي در زبان فارسي است. اگر اين ضمير در جملة داراي فعل منفـي  » هيچ«
گيرد. البته، ذكر اين نكته لازم است كـه در ايـن    يكار رود، ساختار نفي مضاعف شكل م به

بايد در جايگاهي غيـر از فاعـل باشـد، زيـرا اگـر در جايگـاه فاعـل        » هيچ«ساختار عنصر 
پرداختـه   بگيرد، ساختار توافق منفي حاصل خواهد شـد كـه در ادامـة بحـث بـه آن       قرار

  خواهد شد.
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  من هيچ (يا هيچي) نديدم. ـ
  او هيچ (هيچي) نگفت. ـ
  اند.  ها حدود يك سال است دربارة تعطيلي برنامة نود هيچ توضيح خاصي نداده آن ـ
 ها هيچ اهميتي ندارد. ها و مخاطبان آن ايم كه بررسي كمدي اي رسيده به نقطه ـ

تـوان از تركيـب [هـيچ + اسـم] نيـز       ، مـي »هـيچ «جـاي ضـمير    در دو مثال اول بالا، به
  كرد. مثلاً:  استفاده
  من هيچ چيزي نديدم. ـ
  او هيچ سخني نگفت. ـ

) اين ساختار نفي مضـاعف را يكـي از انـواع    De Cuypere et al. 2007كويپر و ديگران (
اي و يك ضمير يـا   ساز جمله دانند كه تركيبي از يك منفي هاي دنيا مي نفي مضاعف در زبان

تلف هاي مخ ) دربارة نفي در زبانKahrel 1996است. نتايج مطالعات كارل (  قيد نامعين منفي
هـاي دنيـا    نـوعي نماينـدة همـة زبـان     ها، كه بـه  دهد كه از بين چهل نمونه از زبان مي  نشان

  توان يافت.  زبان اين نوع نفي مضاعف را مي 35شوند، در  مي  محسوب

  گر نفي] ساختار [ضمير نامعين مثبت + نشان 3.1.5
گر منفي بـا   نشان نوع ديگري از نفي مضاعف كه در زبان فارسي كاربرد دارد از تركيب يك

)، اين نـوع  De Cuypere et al. 2007گفتة كويپر و ديگران ( يك ضمير نامعين مثبت است. به
  هاي دنيا رايج است.  نفي مضاعف نيز در زبان

  ديگه چيزي نيست كه بخوام بهش فكر كنم. ـ
  چيزي نيست كه بخوام ببازم. ـ
سـت. ايـن سـاختار از    است، يك ضمير نامعين مثبت ا» چيز«كه صورت نكرة » چيزي«

هـايي   گر نفي] است، زيـرا عبـارت   لحاظ معنايي معادل با ساختار [قيد/ ضمير منفي + نشان
، »كسـي «و » چيـزي «هـا، يعنـي    توان با معادل مثبـت آن  را مي» كس هيچ«و » چيز هيچ«مانند 
  كرد:  گزين جاي
  من هيچ چيزي نديدم (= من چيزي نديدم). ـ
  جا نبود). نجا نبود (= كسي آ كسي آن هيچ ـ
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در اين موارد تأثيري در قطبيـت  » هيچ«رسد كاربرد واژة  نظر مي به شواهد بالا، به باتوجه
هاي بالا، شدت نفـي   كند. در مثال جمله ندارد و فقط تاحدي درجة نفي جمله را تشديد مي

كـه   ويـژه درحـالي   هاست، به هاي داخل پرانتز آن تر از معادل بيش» هيچ«در جملات حاوي 
اسـت    بالا اين» ج«و » ب«با تكيه ادا شود. نكتة درخورتوجه دربارة ساختارهاي » هيچ«ژة وا

نهـايي    كنند و به همين دليل معنـاي  ديگر را خنثي نمي ها يك كه عناصر منفي موجود در آن
) ايـن سـاختارها را نفـي    .ibidحاصل از جمله منفي است. باوجوداين، كـويپر و ديگـران (  

) Kwak 2010 (ماننـد  گران اي از پژوهش كه از نظر عده است حالي در ينا. نامند مضاعف مي
كنند و درنتيجه معناي   ديگر را خنثي يك در ساختار نفي مضاعف دو عنصر منفي بايد الزاماً

  مثبت حاصل شود.
  اين دربارة نفي مضاعف در زبان فارسي انجـام گرفتـه   از پيشهاي اندكي كه  در پژوهش

بندي دقيق و مشخصي از اين ساختارها ارائه نشـده   ) دستهKwak 2009؛ 1387(مانند كواك 
هاي پژوهش، نفي مضاعف را از لحاظ سـاختاري   براساس داده ،جا در اين نگارندگاناست. 

گـر نفـي]، [ضـمير نـامعين      : [فعل وجهي منفي + نشانندا به سه دستة مشخص تقسيم كرده
گر نفي]. ايـن سـه سـاختار از لحـاظ      ت + نشانو [ضمير نامعين مثب ،نفي]  گر منفي + نشان

ديگر  كه در ساختار اول وجود دو عنصر منفي هم درحالي ؛معنايي تفاوت مهمي با هم دارند
شود، در دو ساختار بعدي مفهوم نهايي جملـه   كنند و مفهومي مثبت حاصل مي مي  را خنثي

) و De Cuypere et al. 2007( انديگركويپر و دو سو با ديدگاه  منفي خواهد بود. بنابراين، هم
 توان گفت در نفي مضاعف دو عنصر منفي الزاماً ، نمي)Kwak 2010(برخلاف ديدگاه كواك 

كنند. از نظر معنايي، ساختار نفـي مضـاعف فارسـي داراي دو معنـاي      مي  ديگر را خنثي يك
  پرداخت. نددر بخش ششم مقاله به آن خواهنگارندگان تخفيفي يا تشديدي است كه 

  
  منفي توافق اختارس 2.5
است كـه ضـمير نـامعين منفـي بـوده و      » هيچ«ترين عنصر توافق منفي در زبان فارسي  مهم

يـا    هايي از مقولة اسم تواند با واژه رود. البته، اين عنصر مي كار مي عمدتاً در جملات منفي به
هـايي   پذيرد. عبـارت  مي راه شود كه در اين حالت نقش صفت نامعين منفي را ضمير نيز هم

جا داراي ساختار [هيچ + اسم/ ضمير]  گاه، و هيچ وقت، هيچ چيز، هيچ كس، هيچ قبيل هيچ  از
جاكـه فقـط در جمـلات منفـي امكـان       انـد و ازآن  هستند. عناصر توافـق منفـي ذاتـاً منفـي    
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 گر نفي است و ديگـري  دارند، جمله داراي دو عنصر منفي خواهد بود كه يكي بيان  حضور
و مشتقات آن در جايگاه فاعل جملة منفي قرار گيرند، ساختار » هيچ«عنصر توافق منفي. اگر 
فارسي ارائـه    هايي از ساختار توافق منفي در زبان شود. در ذيل نمونه توافق منفي حاصل مي

  شده است:
  كس نيامد. هيچ ـ
  است.در دوره زمانة ما هيچ ويروسي به اندازة آنفولانزا نمونة جديد نداشته  ـ
  بودن ندارد. سواري و پوپوليسم هيچ ارتباطي با مردمي موج ـ
 چه گفته و نوشته شده هيچ اطلاعات خاصي ندارم. از جزئيات و حتي صحت آن ـ

تـوان   هـا مـي   توجه دربارة ساختار توافق منفي در فارسي اين است كه در آن نكتة جالب
خوش تغيير شود، درسـت   تكه معناي جمله دس ضماير نامعين منفي را حذف كرد بدون آن

تـوان   هـاي بـالا را مـي    مانند ساختار نفي مضاعف كه در بالاتر بررسي شد. درنتيجـه، مثـال  
  صورت زير بازنويسي كرد: به

  كسي نيامد. ـ
  زمانة ما ويروسي به اندازة آنفولانزا نمونة جديد نداشته است.دورة در  ـ
  بودن ندارد. سواري و پوپوليسم ارتباطي با مردمي موج ـ
 چه گفته و نوشته شده اطلاعات خاصي ندارم. از جزئيات و حتي صحت آن ـ

هاي  توانند با معادل و مشتقات آن مي» هيچ«بينيم كه ضمير نامعين منفي  جا نيز مي در اين
هاي زير اين موضوع را  كه معناي جمله تغيير كند. مثال گزين شوند بدون آن مثبت خود جاي

  دهند: خوبي نشان مي به

  شناخت). شناخت (= كسي او را نمي كس او را نمي هيچالف) 
  شناخت). شناخت (= او كسي را نمي كس را نمي ب) او هيچ

در جايگـاه فاعـل آن ظـاهر     »كس هيچ«داراي ساختار توافق منفي است و  »الف« ةجمل
در جايگـاه مفعـول   » كـس  هـيچ «ساختار نفي مضاعف دارد، زيرا » ب«است. اما جملة   شده
» كسـي «را بـا عنصـر مثبـت    » كـس  هـيچ «تـوان   اوجوداين، در هر دو جمله مـي است. ب  آن

  كه معناي جمله تغيير كند. گزين كرد بدون آن جاي
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اي را كه از  هاي منفي )، به پيروي از سنت دستور زايشي، واژهTaleghani 2008طالقاني (
. در نقطة مقابل، گيرد ) در نظر ميNPIشوند عناصر قطبيت منفي ( ساخته مي» هيچ«تركيب با 

هاي مـوردنظر را جـزو عناصـر توافـق منفـي       ) واژهKwak and Darzi 2006كواك و درزي (
را ذاتاً منفي و » چيز هيچ«، و »گاه هيچ«، »كس هيچ«) نيز عناصري مانند 1396دانند. انوشه ( مي

اند، عناصر  كه ذاتاً منفي ،از نوع عناصر توافق منفي دانسته است. برخلاف عناصر توافق منفي
  ).Kwak 2010نيستند (  قطبيت منفي ذاتاً منفي

  
  نه + فعل منفي][ ساختار 3.5

گيرد،  در جملة داراي فعل منفي ظاهر شود، ساختار نفي دوگانه شكل مي» نه«اگر قيد منفي 
  مانند مثال زير:

  ـ نه نرفتم.     رفتي؟  ـ

گزين شود، تقويت نيروي  نيز جاي» خير نه«يا » خير«تواند با  ، كه مي»نه«كاربرد قيد منفي 
، اما با آوردن قيد »نرفتم«صرفاً بگويد است توانسته  جا مخاطب مي منفي جمله است. در اين

را تقويـت و تشـديد كـرده اسـت. البتـه، از نظـر       » نرفتن«قبل از آن مفهوم منفي » نه«منفي 
 كلمـاتي  نيسـتند، بلكـه   يـد ق» آري«، و »بله«، »خير«، »نه«مانند  )، كلماتيAghai 1993(  آقايي

اساس،  روند. وي، براين كار به جمله جاي به توانند و مي دارند اي خود معناي گزاره كه هستند
  ): ibid.: 43داند ( ديگر مي جملة زير را معادل يك  دو

 شناسم. مي را او من كه نكنيد خيال ـ

 .شناسم مي را او من كه كنيد خيال نه ـ

جاي يك  تواند در پاسخ به جملات سؤالي به چنين مي هم» نه« )،ibid.: 44از نظر آقايي (
  كار رود: گزارة كامل به

  گيرم. ـ نه/ جدي نمي  گيرند، اما من؟ ها قضيه را خيلي جدي مي بعضي ـ

كنـد، بلكـه آن را    تنها خنثـي نمـي   مفهوم منفي فعل جمله را نه» نه«هرحال، قيد منفي  به
وم سه جملة زير را بر روي پيوسـتار قطبيـت مثبـت/    كند. درنتيجه، مفه تقويت و تشديد مي

  شكل زير نمايش داد: توان به منفي مي
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  الف) تعارف دارد.
  ب) تعارف ندارد.

  ج) نه تعارف ندارد.

  
  است. »ب«تر از جملة  از لحاظ معنايي منفي »ج«دهندة آن است كه جملة  نشان بالا نمودار

  
  ساختار [نه ... نه + فعل منفي] 4.5

دليـل وجـود عنصـر     ساختار [نه الف (و) نه ب] ساختاري رايج در زبان فارسي است كـه بـه  
شود. هرگاه اين ساختار در جملة داراي فعل  ساختاري منفي محسوب ميدر آن » نه«ساز  منفي

  زير: منفي ظاهر شود جملة حاصل از آن از نوع منفي مضاعف خواهد بود، مانند جملات
  راهه نرفته است. ها به بي انتخاب بازيگران و نه در هدايت آن در نه سروش ـ
  كتاب خوب نيست، نه جسمي نه روحي. حالِ ـ
  گريمورها و نه بازيگرها به موج مبتذل فعلي تن ندهند.اميدوارم نه  ـ
  كس شباهت نداشت. نه رفتارش نه گفتارش به هيچ ـ

كه ساختار [نه الف (و)  دليل اين اند، به كه حاوي چند عنصر منفي با اين ،اين نوع جملات
 تبـديل بـه نفـي منفردنـد. بازنويسـي      صورت مثبت بازنويسي كرد، قابل توان به نه ب] را مي

 صورت زير خواهد بود: جملات بالا به

  راهه نرفته است. ها به بي سروش در انتخاب بازيگران و در هدايت آن ـ
  كتاب خوب نيست، جسمي و روحي. حالِ ـ
  اميدوارم گريمورها و بازيگرها به موج مبتذل فعلي تن ندهند. ـ
  كس شباهت نداشت. رفتار و گفتارش به هيچ ـ
رسد علت استفاده از ساختار [نه الف (و) نه ب] در اين جملات بـراي تأكيـد    نظر مي به

و هاي مختلـف اسـمي، صـفتي،     قبل از عبارت» نه«بر مفهوم نفي است و قرارگرفتن عنصر 
 كند. ها تأكيد مي قيدي بر فقدان و نبود آن

 ج                ب                          الف

منفيمثبت
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  تنها ... بلكه + فعل منفي] ساختار [نه 5.5
گيرد و سـاختاري بـا دو    قرار مي» بلكه«و » تنها نه«بين دو عبارت  در اين ساختار، فعل منفي

  هاي زير: آورد، مانند مثال وجود مي عنصر منفي به
  حال هم شدم. تنها حس بدي پيدا نكردم، بلكه خوش ها را كه ديدم نه عكس ـ
  مند نيست، بلكه شايد ضدارزش هم باشد. تنها ارزش نه ـ
  تري هم شد. نكرد، بلكه باعث حواشي بيش ها را قانع تنها خيلي توضيح من نه ـ
تـري هـم    تنها فراموش نشده بـود، بلكـه بـه محبوبيـت بـيش      ها نه اسمش در رسانه ـ

 يافت.  دست

راه بـا   تنها ... بلكه] هم دهد كه كاربرد عبارت [نه هايي از اين دست نشان مي تحليل مثال
توان به شكلي  را مي بالاهاي  مثالتر كند.  تواند تأكيد را بر روي فعل منفي بيش فعل منفي مي

ها حذف شود، امـا درجـه و شـدت نيـروي      تنها ... بلكه] از آن بازنويسي كرد كه عبارت [نه
 منفي جمله كاهش خواهد يافت، براي مثال: 

  حال هم شدم. ها را كه ديدم حس بدي پيدا نكردم و خوش عكس ـ
  مند نيست و شايد ضدارزش هم باشد. ارزش ـ
  تري هم شد. ها را قانع نكرد و باعث حواشي بيش توضيح من خيلي ـ
 تري هم دست يافت. ها فراموش نشده بود و به محبوبيت بيش اسمش در رسانه ـ

شـويم كـه وجـود     ها، متوجه مـي  شدة آن هاي بازنويسي با مقايسة اين جملات با معادل
 افزايد. تنها ... بلكه] بر شدت نيروي منفي مي عبارت [نه

  

  د زماني منفي + فعل منفي]قي[ ساختار 6.5
قيـدهاي زمـاني منفـي در    از » گـاه  هـيچ «و » وقـت  هـيچ «هـاي آن از قبيـل    و معادل» هرگز«

زمـاني    توانند در جملة داراي فعل منفي ظاهر شوند. در ساختار [قيـد  اند كه مي فارسي  زبان
برعكس، شود، بلكه،  + فعل منفي] حضور دو عنصر نفي باعث ايجاد معناي مثبت نمي منفي

  شود. مثلاً: معناي منفي فعل تقويت و تشديد مي
  كنم. اين جملة تلخ را هرگز فراموش نمي ـ
  ام. دريافت نشان شواليه را هرگز مهم ندانسته ـ
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بودن فعل دارد و درنتيجه اين جملات  تأكيد بر منفي» هرگز«هاي بالا، قيد منفي  در جمله
ي ماننـد  يهاي آن، قيـدها  و معادل» هرگز«منفي بر قيدهاي زماني  از نوع منفي مؤكدند. علاوه

راه فعـل منفـي    توانند در سـاختار بـالا حضـور يابنـد و هـم      نيز مي» عمراً«، و »ابداً«، »اصلاً«
  اند. ساختاري با دو عنصر منفي تشكيل دهند. اين قيدها نيز دربردارندة مفهوم زمان

  كنم. عمراً با احساسات شما بازي نمي ـ
  خريدني نباشند اصلاً زياد نيست.تعداد افرادي كه  ـ
 با فلان مجري ورزشي اصلاً و ابداً خصومت شخصي ندارم. ـ

 گشتم. اگر من جاي او بودم، عمراً به پرسپوليس برنمي ـ

ــر رده  ــدها، از نظ ــن قي ــي    اي ــرار م ــي ق ــاً منف ــدهاي ذات ــروه قي ــناختي، در گ ــد  ش گيرن
فارسـي    هاي زماني منفي در زبـان بر موارد بالا، موارد ديگري از قيد ). علاوه1383  (منصوري
، و »عنوان هيچ به«، »تحت هيچ شرايطي«توان اشاره كرد به  شود كه از آن جمله مي مشاهده مي

  كنند، مانند  عمل مي» هرگز«به   اين موارد نيز از لحاظ معنايي و كاربردي شبيه». وجه هيچ به«
  سواري نكردم. تحت هيچ شرايطي موج ـ
  ي ادامه دارد؟زندگي اينستاگرامي من تا ك دانم عنوان نمي هيچ به ـ
  عنوان خوب نبود. هيچ به 1398البته يادمان نرود كه حال تيم ملي در سال  ـ

تـوان بـا برچسـب     هـا را مـي   ها، كـه آن  معني با آن همة قيدهاي بالا و ساير قيدهاي هم
جـزو  مشخص كرد، فقط در جملة منفي جواز حضور دارنـد و درنتيجـه   » زماني منفي  قيد«

شـوند. حضـور ايـن قيـدها نقـش تشـديدكننده دارد و        عناصر توافق منفـي محسـوب مـي   
هاي مثبت و منفي جملات واحد به  كند. با مقايسة صورت منفي جمله را تقويت مي  نيروي

دهـد مفـاهيم مثبـت و منفـي      خوبي نشـان مـي   رسيم كه به طيفي از معاني مثبت و منفي مي
گيرند. براي توضيح  يستند، بلكه روي يك پيوستار قرار ميمفاهيمي دوتايي يا صفر و يكي ن

  گيريم: اين مطلب، چهار جملة زير را در نظر مي
  رم (مثبت). الف) من هميشه مي
  رم (منفي). ب) من هميشه نمي

  رم (خوانش اول). ها مي ) بعضي وقت1ب  ـ
  رم (خوانش دوم). وقت نمي ) هيچ2ب  ـ
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  رم. ج) من هرگز مي
  (نفي دوگانه). رم د) من هرگز نمي

رم، بعضـي   . هميشه نمي1داراي دو خوانش متفاوت است: » ب«جملة  هاي بالا در مثال
، كـه حـاوي دو عنصـر    »د«بينيم كه جملة  جا مي رم. در اين وقت نمي . هيچ2رم؛  ها مي وقت
، كـه فقـط حـاوي يـك عنصـر      »ب«است، از لحاظ معنـايي بـا خـوانش اول جملـة       منفي
ديگر، نفي دوگانـه معـادل اسـت بـا نفـي منفـرد. ايـن         عبارت است. بهسان  است، يك  منفي

) داراي مفهوم مثبت است و اگر آن را روي 1درحالي است كه خوانش اول اين جمله (ب 
غيردستوري است، زيـرا عناصـر   » ج«گيرد. جملة  نمودار نشان دهيم، در نيمة مثبت قرار مي

راه شود. نمودار زير محل قرارگرفتن  عل مثبت همتواند با ف مطابقة منفي در زبان فارسي نمي
  دهد. را روي پيوستار قطبيت مثبت/ منفي نشان مي» د«، و »ب«، »الف«هاي  جمله

  
  
  ساز + فعل منفي] وند منفي ساختار [پيش 7.5

ها در جايگاه پيش از  ساز متعددي است كه حضور آن وندهاي منفي زبان فارسي داراي پيش
شود. هرگاه ايـن نـوع عناصـر منفـي در جملـة       اسم يا صفت موجب ايجاد عنصر منفي مي

سـاز   شود. ونـدهاي منفـي   ساختاري با دو عنصر منفي ايجاد ميداراي فعل منفي قرار بگيرد 
تواننـد بـه    )، كـه مـي  1381(شـقاقي  » بي، پاد، ضد، غير، لا، نــَ، و نـا  «اند از:  فارسي عبارت

  هايي از مقولة اسم يا صفت اضافه شوند و اسم يا صفت منفي بسازند. واژه
  او نالايق نيست. ـ
  اين امر غيرممكن نيست. ـ
  در قاموس من و بسياري از رفقايم جايي ندارد. البته نااميدي ـ
 ماند. نصيب نمي اين تيم هم از عوارض كودتا در فوتبال ما بي ـ

مراتـب پربسـامدتر از    ذكر اين نكته لازم است كه ساختارِ [صفت منفي + فعل منفي] به
سـاز بـه    ونـد منفـي   هـاي داراي پـيش   ساختارِ [اسم منفي + فعل منفي] اسـت. كـاربرد واژه  

 2ب              

  د                            1.ب           الف
منفي مثبت
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هـا بـا فعـل منفـي تلفيقـي از نفـي        شدن آن راه شود و هم گيري نفي واژگاني منجر مي شكل
آورد. تلفيـق ايـن دو نفـي از لحـاظ معنـايي وضـعيت        وجود مي اي به واژگاني و نفي جمله

  مثلاً، جملة مثبت زير را در نظر بگيريد: .آورد مي  اي را پديد پيچيده

  حال بوده است. او تمام روز خوش ـ

خواهيم دقيقاً نقطة مقابل اين گزاره را بيان كنيم، بايد از نفي واژگاني استفاده كنـيم  اگر ب
 بگوييم:  و

 او تمام روز ناراحت بوده است. ـ

اين دو جمله هم از لحاظ بـازة زمـاني هـم از لحـاظ وضـعيت روانـي فـرد مـوردنظر         
راه شـوند،   هـم اي با هـم   ديگرند. اما اگر نفي واژگاني و جمله او) درست عكس يك  (يعني

 شود: جملة زير حاصل مي

  او تمام روز ناراحت نبوده است. ـ

 اين نفي دوگانه داراي پيچيدگي معنايي است و حداقل دو تعبير دارد:

 . او در ساعاتي از روز ناراحت بوده است، اما نه در تمام ساعات روز.1

 است. حال هم نبوده . او در تمام ساعات روز ناراحت نبوده است، اما خوش2

 

  ساختار [مصدر منفي + فعل منفي] 8.5
ساز + فعل منفـي]،   وند منفي اي از ساختار قبلي، يعني [پيش توان زيرطبقه اين ساختار را مي

به ابتداي مصدر فعل است. » نـ«ساز  وند منفي دانست، زيرا مصدر منفي حاصل افزودن پيش
  هايي از اين ساختار در زير آمده است: مثال
  ام. به نديدن پدربزرگ عادت نكردهمن هنوز  ـ
  نخريدن علاج نيست. ـ
  ندادن كار ما نيست. ادامه ـ

كننـد و درنتيجـه ايـن     ديگر را خنثـي مـي   هاي بالا تاحدي يك دو عنصر منفي در جمله
  صورت مثبت بازنويسي كرد. مثلاً: توان به جملات را مي
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  ام. من به ديدن پدربزرگ عادت كرده ـ
  هاي علاج است). از راهخريدن علاج است (يا يكي  ـ
  دادن كار ما است. ادامه ـ

  

  گر نفي + فعل ذاتاً منفي] [نشان ساختار 9.5
باعـث  » انكـاركردن «و » متنفربـودن «)، افعـال ذاتـاً منفـي ماننـد     Kwak 2010از نظر كواك (

  شوند بدون حضور عناصر منفي در جمله معناي نفي از آن استنباط شود، مانند مي
  كنم.  من اين موضوع را انكار مي ـ

شود.  مي  اي وجود ندارد، معناي نفي از آن استنباط در اين جمله گرچه هيچ عنصر منفي
اضافه شود، ساختاري حـاوي دو عنصـر منفـي    » نـ«گر نفي  حال اگر به فعل ذاتاً منفي نشان

  بت خواهد بود.كنند و نتيجة آن مث مي  ديگر را خنثي خواهيم داشت كه از لحاظ معنايي يك
  كنم). تأييد مي ≈كنم ( من اين موضوع را انكار نمي ـ
  قبول كرد). ≈نهاد او را رد نكرد ( پيش ـ
  محتمل است او را نخواهند). ≈بعيد نيست او را نخواهند ( ـ
كنم كـه   كنم كه نتوانستم دربرابر منطق و استدلالش مقاومت كنم (تأييد مي انكار نمي ـ

 استدلالش مقاومت كنم).نتوانستم دربرابر منطق و 

اما ذكر اين نكته لازم است كه نيروي مثبت در دو جملة بالا به اندازة جملة مثبت معادل 
نيسـت و  » تأييـدكردن «معنـاي   لزومـاً بـه  » انكـارنكردن «ديگـر،   عبـارت  ها قوي نيست. به آن
ي در نقطـة  نيست، بلكه ممكن است به مفهوم خنثـاي » كردن قبول«معناي  لزوماً به» ردنكردن«

تواند اين باشد كه  منفي اشاره داشته باشد. بنابراين، مفهوم جملة بالا ميـ  صفر پيوستار مثبت
تر اين موضوع، چهار جملة  منظور تبيين دقيق به». نهاد او را رد نكرد، اما قبول هم نكرد پيش«

  زير را در نظر بگيريد:
  كنم (مثبت). الف) تأييد مي
 كنم). انكار مي ≈يحاً منفي كنم (تلو ب) تأييد نمي

 كنم (منفي). ج) انكار مي

 كنم). تأييد مي ≈كنم (تلويحاً مثبت  د) انكار نمي
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تلويحاً » تأييدنكردن«صورت منفي منفرد است و از لحاظ معنايي منفي است. » ب«مورد 
يـرد.  گ مـي   است و درنتيجه از لحاظ معنايي در نيمة منفي پيوستار قرار» انكاركردن«معناي  به

، كه صورت منفـي مضـاعف   »د«است. مورد » ج«تر از جملة  اما از لحاظ شدت نفي خفيف
گيـرد   است و درنتيجه در نيمة مثبـت پيوسـتار قـرار مـي    » تأييدكردن«معناي  دارد، تلويحاً به

  است.» الف«تر از  هرچند شدت آن كم

 

هاي ذاتاً منفي در زبان فارسي مبحثي  با فعل» چيز هيچ«و » كس هيچ«تعامل عناصر منفي 
جالب و درخورتوجه است. قبلاً گفتيم كه اين دو عنصر در جايگاه فاعل فقط با فعل منفـي  

 ــ راه شــوند و حضــور آن تواننــد هــم مــي اي  د جملــههــا دركنــار فعــل مثبــت باعــث تولي
در جملة داراي فعل » كس هيچ«بينيم كه حضور  هاي زير مي شود. اما در مثال مي  غيردستوري

هاي مثبت  هاي ذاتاً منفي از اين لحاظ مشابه فعل ذاتاً منفي مجاز نيست و، از اين لحاظ، فعل
 كنند.  عمل مي

  كس انكار كرد. هيچ ـ
  كس انكار نكرد. هيچ ـ

انـد، در   هاي ذاتاً منفي هرچند از نظر معنـايي منفـي   فعل دهد كه ها نشان مي اين مثال
هـا مـلاك خواهـد بـود و      ، صـورت آن »كس هيچ«راهي با عناصر توافق منفي، مانند  هم

  توانند عناصر توافق منفي را در جايگاه فاعل خود بپذيرند.  صورت مثبت نمي درنتيجه به
  

  ساختار [پيونددهندة منفي + فعل منفي] 10.5
، و »نظرنرسيدن به«، »طور نيست كه اين«، »كه نه اين«ز پيونددهندة منفي عباراتي نظير منظور ا

اند، جملة بعد از خـود   ) نيز اشاره كرده1392طوركه روشن و باقري ( است كه، همان» مبادا«
ها داراي فعل منفي باشد، سـاختاري   كنند. حال اگر جملة بعد از اين پيونددهنده را منفي مي

  عنصر منفي خواهيم داشت:با دو 
  مبادا نتواني زحماتش را جبران كني. ـ

 ج                            ب             د                     الف

منفيمثبت
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  رسيد كه در امتحان قبول نشود. نظر نمي به ـ
  رو شد. طور نيست كه نشود با او روبه اين ـ
  مبادا نتواني بهترين چيزها را براي فرزندانت فراهم كني. ـ

ديگر را  هم اند و مفهوم نوعي با هم در تعارض دو عنصر منفي موجود در اين جملات به
تـوان   هـاي بـالا مـي    هـاي مثبـت مثـال    كنند. اين موضـوع را در معـادل   به طريقي خنثي مي

  كرد:  مشاهده

  بايد بتواني زحماتش را جبران كني. ـ
  رسيد كه در امتحان قبول شود. نظر مي به ـ
  رو شد. شود با او روبه طور است كه مي اين ـ
 هم كني.بايد بتواني بهترين چيزها را براي فرزندانت فرا ـ

  
  ساختار [عدم/ فقدان + فعل منفي] 11.5
). 1392  روند (روشن و باقري كار مي سازي به نيز براي منفي» عدم«و » فقدان«هايي مانند  اسم

» نفـي اسـمي  «را هـا   را نيز اضافه كرد. كاربرد اين اسامي، كه آن» نبود«توان  به اين موارد مي
گيري جملاتي بـا دو   ت داراي فعل منفي به شكل)، در جملا1390نامند (مثلاً، منصوري  مي

  شود، مانند عنصر منفي منجر مي
  نهاد عواقب خوبي براي شركت در بر نداشت. عدم اعتنا به اين پيش ـ
  شود. خوني نمي فقدان كلسيم باعث كم ـ
  ها را مجبور به استعفا نكرد. نيز آنكارآمد فقدان مديريت  ـ
  نكرد.عدم آگاهي از اين موضوع او را مضطرب  ـ

 
  . تحليل معنايي6

دهد  اند، نشان مي تحليل معنايي ساختارهاي يادشده در بالا، كه همگي داراي دو عنصر منفي
شدني است:  بندي ها از لحاظ معنايي به دو دسته طبقه كه حاصل تعامل دو عنصر منفي در آن

  معناي تخفيفي و معناي تشديدي.
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  معناي تخفيفي 1.6
شود از شدت نيروي منفي عنصر اول  ساز دوم موجب مي در بعضي از ساختارها عنصر منفي

تر از جملة داراي يك عنصر  كاسته شود و درنتيجه معناي جمله از لحاظ شدت نفي ضعيف
وضـوح   ساز + فعل منفي] بـه  وند منفي توان در ساختار [پيش يم را موضوع نيامنفي باشد. 

  .شود مثالي از آن بررسي ميمشاهده كرد كه درادامه 
شـده در ايـن مطالعـه حـداقل دو عنصـر منفـي        هـاي بررسـي   كه در جمله اين به باتوجه

ها، درمجموع چهار سـاختار متفـاوت    دارد، با درنظرگرفتن معادل مثبت هريك از آن  وجود
اند از: مثبـت، منفـي (يـا نفـي منفـرد)، مثبـت بـا         توان داشت. اين چهار ساختار عبارت مي

سـاختاري اسـت كـه در آن     منفي، و نفي دوگانه. منظـور از مثبـت بـا عنصـر منفـي       عنصر
اصلي جمله مثبت است، اما يك عنصر منفي در جملـه وجـود دارد. بررسـي معنـايي       فعل
  كند:  هاي زير اين مطلب را روشن مي مثال

  آموزان راضي بود (مثبت). الف) معلم از دانش
  نبود (منفي = نفي منفرد).آموزان راضي  ب) معلم از دانش
  آموزان ناراضي بود (مثبت با عنصر منفي). ج) معلم از دانش
  آموزان ناراضي نبود (نفي دوگانه). د) معلم از دانش

  
  

  معناي تشديدي 2.6
سـاز دوم بـا هـدف تقويـت و تشـديد مفهـوم نفـي بـه جملـه           بعضي اوقات عنصر منفـي 

سـاز دوم   شود. در ساختار [قيد زماني منفي + فعل منفي] استفاده از عنصـر منفـي   مي  اضافه
) pragmatic motivationدشـناختي ( هاي آن غالبـاً داراي انگيـزة كاربر   و معادل» هرگز«مانند 

  رود. كار مي منظور تشديد نيروي منفي جمله به است و به
  

  سازي معناي منفي خنثي 3.6
رود اين است كه وجود دو عنصر منفـي در يـك جملـة واحـد      چه در بدو امر انتظار مي آن

معـادل  ها شود و درنتيجه جملة حاصل از لحـاظ معنـايي    شدن مفهوم منفي آن باعث خنثي

 ج           ب        د              الف

منفيمثبت
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طـور كـه در بـالاتر گفتـه شـد،       گونة ديگري است و، همان اما واقعيت به ،جملة مثبت باشد
تواند مفهوم منفي فعل جمله را تخفيف دهد يا تشديد كنـد. البتـه    عنصر منفي مي  وجود دو

كننـد،   ديگر را خنثي مي خورد و دو عنصر معناي هم چشم مي سازي به در مواردي نيز خنثي
عنصر   طور جزئي. مثلاً، در ساختار [عدم/ فقدان + فعل منفي] دو ور كامل، بلكه بهط اما نه به

  كنند.  ديگر را خنثي مي منفي تاحدي يك
  نهاد عواقب خوبي براي شركت در بر نداشت. اعتنا به اين پيش عدم  ـ

ديگر را تاحدي  نيروي منفي يك» نداشت«و فعل منفي » عدم«در اين جمله، عنصر منفي 
  نوعي معادل جملة مثبت زير دانست: توان به كنند و درنتيجه جمله را مي يخنثي م

  نهاد عواقب خوبي براي شركت در بر داشت. اعتنا به اين پيش ـ
تـوان گفـت جملـة دوم     ديگر نيسـتند و نمـي   باوجوداين، دو جملة بالا دقيقاً معادل يك

چـون عـدم اعتنـا بـه ايـن       توان گفـت  ديگر، نمي عبارت استلزام معنايي جملة اول است. به
نهاد عواقب  نهاد عواقب خوبي براي شركت در بر نداشته است، لزوماً اعتنا به اين پيش پيش

خوبي براي شركت در بر دارد. نگارندگان اين نوع تعامل معنـايي بـين دو عنصـر منفـي را     
نـه  نامند كه در آن يك عنصر منفي نيـروي منفـيِ عنصـر ديگـر را      مي» جزئي  سازي خنثي«
  كند. صورت جزئي خنثي مي بلكه به ،طور كامل به

تـوان   اي صفر و يكي نيسـت و نمـي   دهد نفي مقوله بررسي معنايي نفي دوگانه نشان مي
توان گفت نفي دقيقاً  ديگر، نمي عبارت بين نفي و اثبات مرز مشخص و قاطعي ترسيم كرد. به
اي  ديگر تعامل و ارتباط پيچيده يك نقطة مقابل اثبات است، بلكه بايد گفت نفي و اثبات با

گيرنـد كـه يـك سـر آن كـاملاً       ها روي يك پيوستار معنايي قـرار مـي   دارند و هر دوي آن
و سر ديگر آن كاملاً مثبت است و جملات مثبت، منفي منفرد، منفي دوگانه، و غيـره    منفي

شناسـي   ديدگاه زبـان سو با  گيرند. اين واقعيت هم در نقاط مختلفي از اين پيوستار قرار مي
صـورت   صـورت صـفر و يـك، بلكـه بـه      شناختي است كـه مقـولات مفهـومي را نـه بـه     

). Evans and Green 2006: 28-29( دانـد  هـا را فـازي مـي    بيند و ماهيـت آن  مي  پيوستاري
شود كه ميزان نفي يا اثبات در جمـلات داراي شـدت و    بودن مفهوم نفي باعث مي فازي

تـر از جملـة    تر يـا ضـعيف   بودن قوي اي از لحاظ مثبت يا منفي ضعف باشد؛ يعني جمله
  باشد. ديگر
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  گيري . نتيجه7
دارتر از جملة مثبت است و اين  تر و نشان )، جملة منفي پيچيدهIsrael 2004به گفتة ازرايل (

هـاي   هاي طبيعي بشري، برخلاف زبان چنين، در زبان اند. هم هاي مستقلي دو داراي خاستگاه
منفي) تعلق   توان يافت كه به يكي از اين دو قطب (يعني مثبت و ساختارهايي ميساختگي، 

عنصـر    بندي انواع ساختارهاي حاوي دو دارند. نگارندگان در اين پژوهش با بررسي و طبقه
اي  منفي در زبان فارسي نشان دادند كه مفهوم نفي (حداقل در زبان فارسي) مفهـوم پيچيـده  

اي  ي در يك جملة واحد بعضي اوقات وضعيت معنايي پيچيـده است و تعامل دو عنصر منف
ديگـر،   عبـارت  آورد كه تحليل آن مستلزم اتخاذ رويكردي پيوستاري است. به وجود مي را به

كننـد،   مطرح مي» قطبيت«شناسي تحت عنوان مقولة  هرچند مفاهيم مثبت و منفي را در زبان
  اند.  يستند، بلكه طيفي و پيوستاريوجه قطبي يا صفر و يك ن هيچ اين دو مفهوم به

دهد تعامل دو عنصر منفـي در   هاي حاوي دو عنصر منفي نشان مي تحليل معنايي جمله
آورد كه در نقطة مقابل هم قـرار دارنـد: يكـي معنـاي      راه مي اي دوگانه هم يك جمله نتيجه

اي تشـديدي  كه معناي تخفيفي در كدام جمله و معن تخفيفي و ديگري معناي تشديدي. اين
در كدام جمله ظاهر شـود بـه سـاختار جملـه و نـو ع عناصـر منفـي در آن بسـتگي دارد.         

كننـد و درنتيجـه جملـة حاصـل از      ديگر را خنثي مي براين، دو عنصر منفي گاهي يك علاوه
ها دربردارندة مفهوم مثبت خواهد بود. بنابراين، ساختارهاي حـاوي دو عنصـر منفـي در     آن

اند كه  شدني بندي طبقه  لحاظ معنايي در سه دستة تشديدي، تخفيفي، و خنثيزبان فارسي از 
ترين و شديدترين معناي  گيرند. در دو منتهااليه اين پيوستار خنثي روي يك پيوستار قرار مي

  شود. تر واقع مي ها معاني با شدت نفي خفيف منفي قرار دارد و در نقاط مياني آن
جملات حاوي دو عنصر منفي، كه در اين پژوهش ارائـه  بندي ساختاري و معنايي  طبقه

سازي در زبان فارسي اسـت   اي نو در زمينة مطالعات مربوط به نفي و منفي شده است، يافته
كـه نگارنـدگان    جـايي  تـا تر در ايـن زمينـه قـرار گيـرد.      هاي بيش تواند مبناي پژوهش و مي
لحاظ  به  هاي حاوي دو عنصر منفي، چهبندي جامعي از ساختار اين طبقه از پيشدارند،   اطلاع

هاي اين پـژوهش نشـان    لحاظ معنايي، در هيچ زباني ارائه نشده است. يافته ساختاري چه به
زمان دو عنصر منفـي در جمـلات فارسـي موجـب تنـوع و پيچيـدگي        دهد حضور هم مي

  شود. ساختاري و معنايي درخورتوجهي مي
همة ساختارهاي داراي دو كه  ندكن ادعا نميان نگارندگدرپايان لازم است اشاره شود كه 

هـا،   ، بلكـه، براسـاس پيكـرة داده   نـد ا عنصر منفي را در زبان فارسي شناسايي و تحليل كرده
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. بـدون شـك، موضـوع نفـي و     نـد ا دهكـر ساختارهاي موجود در آن را استخراج و بررسي 
اي  ده و گسـترده خصوص تعامل دو يا چند عنصر منفي در يك جملة واحد موضوع پيچي به

اي نياز دارد. نتيجة اين  هاي متعدد و گسترده جانبة آن به پژوهش است و تحليل جامع و همه
هاي  شده در پژوهش حاضر باشد و جنبه بندي ارائه تواند بسط يا اصلاحِ طبقه ها مي پژوهش

ر مـا  تري از پيچيدگي و تنوع ساختاري و معنايي اين نوع جملات را در زبان فارسي ب بيش
  آشكار كند.
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